
خرداد ۲ ، هم او كه رييس جمهور منتخب نوشته بودند از زبان ،پيش در خبرها خواندممدتي 
ا يك تغيير  گويا از يك حادثه سخن ميگويد ي،را حماسه دانسته بود اينك منكر بود همه چيز

يا بالا آمدن آب درياي خزر خودمان كه با الطاف عاليه دوستان مد جغرافيايي مانند جزرو
عينا از (بود ايشان فرموده اند آمده . آن خزر است %  ۱۵م از ديگر فقط كديندار قانونمند 
ان موقع هم خدمت مقام رهبري عرض بنده در رابطه با دوم خرداد هم) " روزنامه اعتماد 

  ."كردم موجي بوده است كه آمده و اخيرا اين موج بازگشته است
  

 دلسوزانهكه رد سوي آنچه از دكتر مصدق و آن ايام نيست؟ مدتي است ياد مرا ميبعجيب 
آن زمان حيف و نبودم . هم قانونمند هم متعهد هم راستگو،فداي مام وطن كرده بودرا  خود

صد افسوس، ولي هنوز هم ميشود اعتماد كرد به بعضي دست نوشته ها هرچند اين ايام 
 ميجنگد با طاغوت و ،ايستد چگونه يك مرد ميميخواندم .  در اهتزاز استنيزاطمينان 

آزادي لمس لفظ گنجينه هاي يك ملت يتيم، ملتي كه قرنهاست حتي بعد از طاغوتيان براي 
.  فسادديدند با شلاق  هاي خشونت وخوانده هاي بيشمار  پدر  ومعني پدر را نفهميدند

بودم چگونه اشك ميريخت بي طمع از تسخير قلب ها يا راي ها، خوانده بودم چگونه خوانده 
 كه لايق نميدانست نام مقدس ميهن  طاغوتيان نميرفت حتي براي سخن از حق ملت گفتنپيش

محضر نشستنها گريز پا بود و چگونه فرياد ميزد حق چگونه از در را در گوش حراميان،
غريب نيست كه همان زمان نيز روحانيت آري . مردمش را پشت دربهاي بسته اينجا و آنجا

  . فساد كه خود فروشان را ابزار هميشه خرقه بود استراس بود 
كه نفهميد بازي خورده است چونان نسلي . چه خواهد شد؟ اين صداي نسل من استنميدانم 

 تاكيد كرده است اگر استعفا دهد قلع و قمع ميكنند فلانيجايي گفتند شنيدم . نسل پيش
آيا .از سر بيرون كنپذير يا داعيه پدري آمد ميگفتند يا مسئوليت بيادم . روشنفكران پيرو را

 حامي بوديم اين ايام؟به هر بهايي را آزادي آيا ما كم  براستي هرچيز را بهايي نگمارده اند؟
گاندي خواندم ديدم مبارزه خاموش ميكرد از . فلاني نقش گاندي پذيرفته استميگفتند 

اعتصاب غذا ميكرد آنقدر كه استخوان بر پوست ميچسبيد كفش نميپوشيد تا بسازندش كفش 
 كف زنان و پايكوبان به  كهت ، آن زمان نقش اس، تماما ژست استديدم نميخواند فلاني. ملي 

 لبخند ميزد و دست ،شعارهاي شعر گونه اش درود ميفرستادند همين جوانان خسته امروز



حال كه ميگويند روز حساب است گره اخمها را ميهمان چهره .  صدايش ميلرزيد ،تكان ميداد
  .به خيال من طراحي شده خويش ميسازد

كه نفروختمش سرزميني . خوب سرزمين زيبايممردم . ، اينها گله از مردم استميكنمگله 
 بود  همهم بود زجر هم بود فشاراجبار . براي آزادي كه حقم بود شايد خارج از اين خاك

ست و هزاران هزار جوان و پير عاشق ترك اين خاك ترك جان من اولي . امكان هم بود
گله از دلهاي . به جرم عشقكه سالها بل قرنهاست ميميرندهمانان . نيز چونان منديگر

 .كرداحساس رانميتوان قرباني پاكشان، از صافي دينشان كه ديگر وقت دانستن است و عقل 
خاطرات حاج سياح كه هر جا قدم ميگذاشت ميكشتند جوانان را و نشان اين در كتاب خواندم 

ميكنم اين ايام را نگاه . سكوت به اجبار مينمودندبود كه پارچه اي بر حلقوم آنان ميكردند و 
با هزار رنگ خوان خونينشان را مي آذينند هنوز . كه هنوز بر همان طريقند اين قاطعان طريق

براي پايبوس بيگانگان كه ميدانند نيك فاصله ها فراخ است براي تكيه دادن بر گرده خميده 
امكان حضور بيشتر داشته باشند همان كه ملعون خانه همسايه بر ملتش  و شايد اين ملت

  .روا داشت
روزها خبرها ميرسد همسان تاريخ تازه گذشته، مذاكرات دوباره خرقه پوشان با اين 

عجب ... سفارتخانه هاي بريتانيا و روسيه، تهديد به ملقي كردن مجلس، ترور، ساواك و
  . نميدانند قصه ها هنوز در گوش ماستانگار ! كوچك است اين دايره

تقدس از  سالهاست افسوس ،مقدس بود در اين راهدوباره مرگ كاش . ميشد نوشتكاش 
  . كه مادر اسير فقه است و مشكوك به انكار فقر پدرحوض خانه ما رخت بر بسته

بدانيم  مراد مديما .هدنامن مخز يب يياج ار هنيس رگيد هك تشون مهاوخ .تسا رايسب درد
چونان مصدقي برايمان دوباره طلوع كند كه ما در ايرانيم و مدل دارم اميد . بازيمان ميدهند

 خود به اي آزادي را كه هاميدم اين اشكها ثمر دهد جوانه. ايرانيمان به از امثال هند و فرنگ 
  .را ديده ام در اين اندك زمان عمرچشم اشكهاي مادران داغدار 

  
   ياحق


